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برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.
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S A C R E D  D E F E N C E

دفاع‌مقدس

نــصــرت‌خــانــم آب حـــوض را بــیــرون 
گروه پایداری

زهرا شکراللهی 

ریخت. صــاف وســط حــوض ایستاد. 
آب از سر و رویش می‌چکید. خنکی روز بیست ودوم اسفند 
سال 37 هنوز رو به سرمای یزد بود. کمرش به‌درد آمده بود. از 
، خــیــس خــیــس بـــود.  ــلـــدار ــد. پــیــراهــن گـ ــ حـــوض بـــیـــرون آم
سلانه‌سلانه تا طاقچه کنار حیاط رفت. نفس تو سینه‌اش گره 
خــــورد. بــایــد تــا قــبــل از بــه دنــیــا آمــــدن بــچــه، عــیــد نــــوروز و 
ــود. ایـــن رســم  چــهــارشــنــبــه‌ســوری خــانــه‌تــکــانــی‌اش تــمــام شـ
مردمان اقلیم یــزد بــود. نــور تیز آفتاب صبح به شیشه‌های 
 ، رنگی، دستمال‌کشیده در اتاق برخورد کرد. رنگین‌کمان سبز
زرد، قرمز و... روی ستون‌های سفید پاشیده شد. نصرت سکه 
کــوزه را برداشت و به رسم  کــوزه انداخت.  یک ریالی را داخــل 
هزارساله مردم محله رحمت‌آباد یزد، آن را به بالای بام خانه 
برد. پاهایش توان ایستادن نداشت. به کوچه تنگ و کاهگلی 
نگاه کرد. کوزه را به نشانه تمام شدن خانه‌تکانی کوبید وسط 
گرد  پا تــوی  کشاند.  پایین  از پله‌ها  را  تــن سنگینش  کــوچــه. 
کشید.  را به پیشانی  تــرمــه‌دارش  ایستاد. پر روســری نقش 
صدای بسته شدن در چوبی حیاط خشتی خانه آمد. جواد از 

کوره‌های آجرپزی برگشته بود. 
کــــــــتــــــــی نــــــــقــــــــل و  پــــــــا
حــــاجــــی‌بــــادومــــی تـــوی 
دستش بــود. رنــگ و روی 

کت‌ها را  نصرت را که دید، پا
تو طاقچه. شروع  انــداخــت 

کرد به دویدن.
جـــواد چند قــدم بــه طــرف در 

برمی‌گشت  ــت؛  ــی‌رف م حــیــاط 
دور خودش می‌چرخید. اذان 
ــه اذان مــغــرب رســیــد.  ظــهــر ب
آستین بلوز سفیدش را بالا داد 
، صاف  و نشست کنار آب تمیز
گــرفــت.  و زلال حــــوض، وضـــو 

صـــدای جیغ نصرت 
هــــر لــحــظــه بــیــشــتــر 

مــی‌شــد. جـــواد نــمــازش را 

کناری بلند بود. زنی از  خواند. صدای همهمه زن‌ها از اتاق 
اتاق بیرون دوید و با شتاب از در حیاط خارج شد. لحظه‌ای 
نکشید که قابله محله میرچخماق هم از راه رسید. قابله هرچه 
می‌کرد تند راه برود، نمی‌توانست. کول به کول تا اتاق هیکلش 
را برد. جواد کنار ستون نشست سرش را چسبید. دوباره زنی 
از اتاق دوید و رفت بیرون. جواد نیم‌خیز شد. نمی‌دانست 
چه کند. پیرزن سید محله از راه رسید، آمد تا وسط حیاط. 
لب حوض نشست وضو گرفت. شیون و جیغ‌های پی در پی 
نصرت به ناله‌های بی‌پایان تبدیل شده بود. پیرزن سید رو به 
جواد گفت: »دله بردار آب حوض را خالی کن، بلکه زنت...« 
جواد میان حرف سید آمد: »امروز آب حوض را عوض کردیم.« 

سید نگاه تندی به جــواد انداخت. اولین دله به 

دومین دله آب نرسید که صدای گریه نوزاد پیچید زیر گوش 
جواد. جواد از حوض بیرون جست، لب ایوان ایستاد. اذان 

آخر شب بیست ودوم اسفند را گویا اقامه کرد.

      پسر محله رحمت‌آباد

کشید دیپلم  بــزرگ شــد. قد  حسن، پسر محله رحمت‌آباد 
تجربی گرفت تا این‌که غریو انقلاب را شنید. راهی مسجد محله 
شد. با بچه‌ها گروه مخفی راه انداختند. مبارزات شبانه با رژیم 
آغــاز شد. حسن غــروب به غــروب لب حوض وضو می‌گرفت. 
لقمه گرگی از مادرش می‌ستاند، علی است و مدد، راهی رزم 
کوچه پس‌کوچه‌های یــزد شاهد قــدم‌هــا و  شبانه مــی‌شــد. 
حراست‌های شبانه حسن بودند. روزی که همراه بچه‌های 
تازه‌تاسیس سپاه راهی حراست از بیت امام خمینی)ره( شد. 
دیگر شب و روز نمی‌شناخت. مامور زبده‌ای شده بود برای 

خودش.
ــور و  ــود کــه شـ تــب انــقــاب هــنــوز وا نــگــذاشــتــه بـ
شــیــون جنگ شـــروع شــد. روز ۱۴ آبـــان ســال ۵۹ 
آبــادان  فرمان شکست حصر  امام‌خمینی)ره(  که 

کــوچــه، بیت و   ، کـــرد، حسن دیــگــر پــایــش بند شــهــر را صـــادر 
 خیابان نبود. پوتین رزم پوشید و راهــی مرزهای همیشگی 

ایران شد.

     حصر آبادان شکسته شد

ِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ« تو بی‌سیم 
پنجم مهر سال 60 رمز »نَصْرٌ مِنَ الَلّ

پایگاه پیچید. حسن بند پوتینش را محکم کرد. قدم به قدم 
کنار جاده  گلوله خمپاره ۶۰ تا  گردان پیاده جلو رفت.  همراه 
ــواز - آبـــادان راه بــاز کــرده بــود. حسن تو چاله روبــه‌رویــش  اه
فرورفت. قمقمه آب را درآورد کمی آب خورد. چفیه‌اش را به 
پیشانی و دهانش بست. رو به آبادان ایستاد. خشاب اسلحه 
ک و مل به  کلاش را جا زد. زمین شکافته شد. طوفانی از خا
گلوله آستینش را جر داد. حسن چند بار  هــوا رفــت. تراشه 
کرد خیالش از دستش راحت شد.  مچ دستش را باز و بسته 
دست سر جایش بود. 42 ساعت بی‌وقفه جنگیدن و دویدن 
کار حسن و همرزمان ایرانی‌اش بود. وقتی به آخر جاده اهواز 
منتهی به آبادان رسیدند؟ حسن روی آسفالت سوراخ سوراخ 
جاده دراز کشید. رو به آسمان چشمانش را بست. چند دقیقه 

کشید. حصر آبــادان شکسته شد و  از تمام وجــودش نفس 
همچنان حسن سالم سالم خستگی‌اش را در کرد.

     روی پل معلق

ــان ســال 61، جانشین و مسئول لجستیک مایحتاج  آب  18  
گیر و دار عملیات خیبر در اسفند  رزمندگان ایرانی شد. در 
ســال 62 ســـوار بــر مــوتــور یاماها بــه پشت جبهه مــی‌رفــت تا 
تجهیزات را به خط مقدم نظم‌دهی کند. روی پل معلق صدای 
گرفت و  گاز موتور را  هواپیمای عراقی را شنید. معطل نکرد. 
ک و صدای انفجار  سرش را پایین آورد. هجوم غبار گرد و خا
گیجش کرده بود. حمله هوایی شدید شد. بعد از پل، حسن 
فقط توانست موتور را رها کند و بدود تو سنگر حفرشده کنار 
. به ثانیه‌ای  جاده. هیکل درشت و ورزیده‌اش را برد تو سنگر
کت هواپیمای عراقی روی موتور حسن نشست.  نکشید که را
صدای انفجار و دود غلیظ اطراف سنگر را پر کرد. حسن چند 
دقیقه‌ای داخل سنگر ماند. دور شدن هواپیماهای عراقی را 
ک تمام سر و صورتش را پوشانده بود. پیاده  حس کرد. گرد‌وخا
تا سنگر پشتیبانی رفت. همین که رسید، محسن به طرفش 
دوید: »موتورت رو که زده بودن.« خنده‌ای به روی محسن 
پاشاند و گفت: »کمتر حرف بزن، بدو آمار تانک آب‌ها را جور 
کن.« حسن صبح به صبح تانکر آب و جیره‌های بچه‌های خط 
مقدم را می‌فرستاد و تا محسن بی‌سیم نمی‌زد و نمی‌گفت: 
کاشته شد.« سر سفره ناهار  »محسن، محسن، حسن دانه 

نمی‌نشست.

راوی

زهره فرهادی، یکی از راویان آن روزهای پرالتهاب جنگ است. او در 
کتاب »چراغ‌های روشن شهر«، جنگ و سقوط خرمشهر و محاصره 
آبادان را برای مخاطب امروز روایت کرده و فائزه ساسانی‌خواه تنظیم، 

تدوین و بازنویسی آنها را برعهده داشته است.
چراغ‌های روشن شهر، روایت‌های دختر 15ساله خرمشهری از جنگ 
است. دختری که در روزهــای آغازین جنگ، همراه تعداد دیگری از 
دختران، پابه‌پای مردان می‌جنگد و تا مرز مجروحیت از شهر دفاع 

که بعد از سقوط خرمشهر به امــدادگــری در  می‌کند. زهــره فرهادی 
بیمارستان‌های آبادان و ماهشهر مشغول می‌شود، در این کتاب به 

روایت دیده‌ها و شنیده‌های خود از سال‌های جنگ پرداخته است.
کتاب توضیح داده  که خود در مقدمه  فائزه ساسانی‌خواه، آن‌گونه 
است، سعی کرده تا بدون کم‌وکاست گفته‌های راوی را ثبت و ضبط کند. 
او در این مسیر حتی در ذکر احوال و روحیات راوی و سایر شخصیت‌ها 
دست به اغــراق نزده است. به بیانی دیگر، کتاب مستندی است بر 

پایه دیده‌ها و شنیده‌ها و خاطرات راوی. بی‌هیچ 
اضافه‌کردن  در  نویسنده  ســوی  از  دخل‌وتصرفی 
توصیفات و تشریحات. از همین رو می‌توانیم اثر را در 
زمره آثار تاریخ شفاهی دسته‌بندی کنیم. نویسنده 
کــرده تا توالی  در تنظیم روایت‌ها و خاطرات سعی 
تاریخی وقوع حوادث را رعایت کند و در این امر به 

موفقیت نسبی دست یافته است.

چراغ‌های روشن 
خرمشهر

روایتی برگرفته از زندگی و رزم شهید حسن دشتی رحمت‌آبادی از دیار باستانی یزد

عاشقی به وقت شلمچه

گلوله خمپاره 60

 هنوز خستگی عملیات کربلای ۴ روی تن تیپ ۱۸ لشکر الغدیر بود. حالا که حسن 
فرمانده شده بود. بیشتر می‌دوید و بیشتر دل‌نگران بود. تدارکات کربلای ۵ داشت 
چیده می‌شد. شب اول بهمن ســال ۶۵ حسن داخــل سنگر فرماندهی شلمچه 
نشسته بــود. شاسی بی‌سیم را بــرداشــت: »حسن، حسن، قاسم بــاد غوغا 
کشید: »قاسم، قاسم، حسن ما بیدی  می‌کند.« بی‌سیم خش ممتدی 

نیستیم که باد ما را بلرزاند.« حسن گردان توجیه‌شده‌اش، کنار کانال ماهی، نزدیک شلمچه 
تو سنگرهای حفرشده را نظم داد. تاریکی و سرمای هوا بیداد می‌کرد. آتش لشکر عراق متر به 
متر محور شلمچه را به خیش بسته بود. تکه‌های گلوله به همه‌جا نفوذ می‌کرد. چفیه را به دور 
دهانش بست. عادت داشت نصف صورتش پیدا نباشد. توی تاریکی عملیات کربلای ۵ نیم‌خیز 
از این کانال به آن کانال می‌رفت و از این سنگر به آن سنگر می‌جهید. مرتب شاسی بی‌سیم 
دستش بود، در حال گزارش دادن. چند متر مانده به سنگر فرماندهی، گلوله خمپاره 60، جای 
پای حسن، پشت سرش نشست. حسن این بار رو به آسمان شلمچه دراز کشید. خون از لای 
چفیه شتک‌زده بود بیرون. خستگی چند سال رزمش با شهادت درآمد. دیگر حسن ندید که آن 

شب پدافند ایران در نزدیکی پتروشیمی عراق بنا نهاده شد و بصره به محاصره درآمد.

برش


